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از‌جمع‌بــزرگان‌موســیقی‌کشــور،‌بزرگی‌با‌
کوله‌باری‌از‌چندین‌دهه‌تجربــه،‌هنرنمایی‌و‌
اندوخته‌های‌موسیقایی‌از‌میان‌ما‌رفت.‌آری‌روز‌
نوزدهم‌مهرماه،‌خبر‌درگذشت‌استاد‌موسیقی‌و‌
آواز‌ایران،‌مانایاد‌»محمدرضاشجریان«‌از‌طریق‌
رسانه‌ها‌به‌اطلاع‌عموم‌رسانده‌شد.‌خبری‌تلخ‌
و‌تأسف‌بار.‌اما‌باید‌شــنیده‌می‌شد‌صدای‌زلال‌
و‌پر‌از‌شــاخه‌ها‌و‌شــعبه‌های‌دل‌نشین‌و‌صد‌
البته‌در‌کنارش‌نگاه‌باز‌و‌گرایش‌های‌مســتقل‌
و‌آگاهانه‌اش‌از‌شــده‌ها‌و‌ناشده‌های‌موسیقی‌و‌
روزگاری‌که‌در‌آن‌ز‌ندگی‌می‌کرد.‌به‌یقین‌در‌

یادها‌زنده‌می‌ماند.
هنر با مرگ نمی میرد

طی‌چند‌روزی‌که‌گذشــت،‌به‌اشکال‌
مختلف‌اهــل‌موســیقی‌و‌دولــت‌داران‌او،‌از‌
جای‌جای‌کشور‌و‌حتی‌کشورهای‌دیگر،‌فقدانش‌
را‌در‌قالب‌پیام،‌یادداشــت،‌نکته‌ها‌و‌ناگفته‌ها،‌
نوشــته‌و‌بیان‌کرده‌اند.‌به‌این‌ترتیب،‌بزرگان‌
این‌هنر‌از‌گذشــته‌تاکنون،‌حضور‌و‌ارزش‌های‌
حقیقی‌اندیشــه‌و‌هنر‌را‌دریافت‌کرده‌اند؛‌لذا‌
تشخیص‌و‌وفاداری‌به‌تشخیص‌ها،‌در‌کنجکاوی‌
و‌سنجش‌و‌نبوغ‌شان‌انکارناپذیر‌است.‌آری‌این‌
چرخه‌چون‌گذشــته،‌هنوز‌درحال‌چرخیدن‌
است‌و‌پستی‌ها‌و‌بلندی‌ها‌را‌به‌نمایش‌و‌قضاوت‌
می‌گذارد.‌به‌گفتــه‌مانایــاد‌»صمدبهرنگی«‌
درکتاب‌‌ماهی‌ســیاه‌کوچولو:‌»اگر‌روزی‌ناچار‌
با‌مرگ‌روبه‌رو‌شوم‌که‌می‌شوم،‌این‌مهم‌نیست؛‌
مهم‌آن‌است‌که‌زندگی‌یا‌مردن‌من‌چه‌تاثیری‌
در‌زندگی‌دیگران‌دارد...«‌عبارتی‌با‌این‌عظمت‌و‌
محتوا،‌آری‌هنر‌به‌اوج‌می‌رسد‌و‌پرواز‌در‌گستره‌
دیدن‌و‌دانستن‌و‌تأثیر‌و‌تشخیص‌از‌شرایطی‌که‌
در‌آن‌زندگی‌می‌کنیم‌و‌اینکه‌چه‌قدر‌ارتباط‌و‌
همدلی‌و‌آگاهی‌را‌دریافت‌کرده‌و‌به‌کار‌برده‌ایم؛‌
موضوعی‌که‌دیده‌و‌سنجیده‌می‌شود،‌اما‌مقدار‌
آن‌در‌ما‌و‌موقعیت‌ها،‌متفاوت‌و‌متغیر‌است‌که‌
آن‌هم‌در‌حوصله‌این‌نوشته‌نیست.‌به‌هر‌جهت،‌
اگر‌چه‌مرگ‌خواه‌ناخواه‌به‌سراغ‌ما‌می‌آید،‌اما‌
زندگی‌و‌آثاری‌که‌از‌ما‌بر‌جای‌می‌ماند،‌مهم‌تر‌از‌

آن‌است‌که‌به‌مرگ‌خلاصه‌شود.
 هنرمند زنده است و نامیرا

پس‌اگر‌هنر‌و‌بودن‌ما،‌منطبق‌بر‌واقعیت‌
و‌درک‌درست‌باشــد،‌نه‌تنها‌فناناپذیر‌که‌خود‌
باعث‌زایش‌های‌دیگر‌در‌هنر‌و‌چگونگی‌هاست.‌
طبق‌گفته‌مولانا:‌»پس‌چه‌گویم‌چون‌ز‌مردن‌
کم‌شــدم«‌با‌این‌اوصاف،‌تجربیات‌و‌نگاه‌های‌
موسیقایی‌مانایاد‌استاد‌»محمدرضاشجریان«‌
به‌عنوان‌میزان‌و‌معیار‌در‌کار‌موسیقی‌و‌به‌ویژه‌
در‌»آواز«‌نامید؛‌لذا‌اندازه‌و‌ارزش‌او‌در‌کارهایی‌
که‌انجام‌داده،‌آموزنده‌و‌ماندگار‌اســت.‌همان‌
گونه‌که‌خود‌می‌گوید:‌کار‌برای‌مردم‌از‌اهداف‌

و‌آرزوهای‌اوست.
به عهد او باید وفادار بود

پس‌چه‌کاری‌بهتــر‌از‌این؟‌اگر‌امروز‌از‌
او‌یاد‌می‌شود‌و‌او‌را‌نیکو‌می‌دارند‌و‌اگر‌صفحات‌
هنر‌و‌موسیقی‌او،‌ورق‌می‌خورد‌و‌ارزش‌های‌او‌
به‌زبان‌می‌آید‌و‌اگر‌صدای‌او‌هنوز‌دلگشا‌و‌دلنواز‌
است‌و‌اگر‌...‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌این‌موضوع‌
در‌کارهای‌او‌دیده‌می‌شود‌و‌او‌با‌همین‌وسیله‌از‌
میان‌شب‌گذشــت‌تا‌به‌روز‌و‌روشنایی‌رسید‌و‌
صدایش‌که‌جاودانه‌باشد.‌امید‌که‌دوست‌دارانش‌
او‌را‌همان‌طور‌که‌بود،‌ادامه‌داده‌و‌به‌ارزش‌های‌

موسیقای‌و‌اجتماعی‌او،‌وفادار‌باشند.

 یادداشت

همکاری مسعود کیمیایی و 
مهران مدیری؛ سکوی پرش؟

مسعود‌کیمیایی‌برای‌تولید‌فیلم‌»خائن‌کشی«‌به‌
سراغ‌مهران‌مدیری‌رفته‌و‌با‌این‌بازیگر‌همکاری‌
خواهد‌کرد؛‌‌این‌همکاری‌می‌تواند‌سکوی‌پرشی‌
برای‌هر‌دو‌چهره‌در‌سینمای‌ایران‌باشد.‌مسعود‌
کیمیایی‌کارگردان‌نام‌آشنا‌و‌مؤلف‌سینمای‌ایران‌
است‌با‌»قیصر«‌معرفی‌شد‌و‌پس‌از‌انقلاب‌نیز‌در‌
اوج‌ماند.‌او‌در‌دو‌فیلم‌آخر‌خود‌یعنی‌»قاتل‌اهلی«‌و‌
»خون‌شد«‌بار‌دیگر‌نشان‌داد‌که‌همچنان‌آن‌شور‌
و‌اشتیاق‌و‌دغدغه‌شخصی‌خود‌را‌دارد.‌البته‌او‌در‌
دو‌ساخته‌آخر‌خود‌در‌چند‌مقطع‌با‌تهیه‌کننده‌ها‌
به‌مشکل‌برخورد‌و‌فیلم‌های‌او‌به‌همین‌دلیل‌کمتر‌
دیده‌شــدند.‌همچنین‌یکی‌دیگر‌از‌حواشی‌که‌
برای‌این‌کارگردان‌پیش‌آمد،‌در‌جشــنواره‌فیلم‌
فجر‌سال‌گذشته‌بود؛‌کیمیایی‌تصمیم‌گرفت‌تا‌
»خون‌شد«‌را‌در‌این‌جشنواره‌اکران‌نکند،‌اما‌تهیه‌
کننده‌تصمیم‌به‌اکران‌اثــر‌گرفت.‌از‌طرفی‌یکی‌
دیگر‌از‌چهره‌های‌شناخته‌شده‌سینمای‌ایران،‌در‌
نشست‌خبری‌حسابی‌به‌کیمیایی‌و‌تصمیم‌تحریم‌

جشنواره‌توسط‌او‌تاخت.

پیش تولید

چند شات از دلدادگی و عشق به اهل بیت)ع(
گفت وگو با »رسول مختاری« به بهانه برگزاری نمایشگاه عکس
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»عکس«‌در‌دنیای‌مدرن‌مفاهیم‌دیگری‌
دارد‌و‌»عکاسی«‌از‌تعریف‌های‌کلاسیک‌
خود‌جدا‌شده‌است.‌دیگر‌در‌نمایشگاه‌های‌
عکس‌کمتر‌شاهد‌عکس‌هایی‌با‌موضوع‌
آزاد‌هستیم.‌به‌نظر‌می‌رسد‌عکاس‌برای‌هر‌
کادری‌که‌می‌بندد،‌یک‌ایده‌از‌قبل‌دارد.‌
دیگــر‌عکاســی‌بــه‌چنــد‌جنبــه‌
زیبایی‌شــناختی‌یا‌خبررسانی‌خلاصه‌
نمی‌شود.‌عکس‌ها‌حالا‌انتقال‌دهنده‌یک‌
مفهوم‌هســتند‌و‌روایت‌گرند.‌نمایشگاه‌
عکس‌»هم‌‌پا‌تــا‌حرم«‌که‌ایــن‌روزها‌
درنگارخانه‌میراث‌میــدان‌امام‌اصفهان‌
برپاست،‌یکی‌از‌همین‌نمایشگاه‌هاست.‌
مجموعــه‌ای‌از‌عکس‌ها‌که‌هــر‌کدام‌به‌
تنهایی‌و‌درمجموع‌روایتی‌دارند.‌عکس‌ها،‌
از‌یک‌محیط‌عاشقی‌وشــیدایی‌روایت‌
می‌کنند‌که‌مفهوم‌زیبایی‌در‌پس‌زمینه‌
دارد‌و‌آنچه‌مهم‌است‌انسان‌های‌در‌ارتباط‌
با‌آن‌هســتند.‌بــه‌بهانه‌برگــزاری‌این‌
نمایشگاه‌گفت‌وگویی‌با‌»رسول‌مختاری«‌
داشتیم.‌مختاری‌بیشترین‌علاقه‌مندی‌و‌
زمینه‌کاری‌اش‌مســتند‌اجتماعی‌است.‌
البته‌او‌در‌حوزه‌عکاسی‌خبر‌نیز‌فعالیت‌
داشته‌و‌بعد‌از‌همکاری‌با‌چند‌خبرگزاری‌
و‌روزنامه‌هم‌اکنون‌به‌عنوان‌مدیرروابط‌
عمومی‌شهرداری‌کوشک‌در‌حال‌فعالیت‌
است.‌»هم‌پا‌تاحرم«‌هفتمین‌نمایشگاه‌

انفرادی‌اوست.
به نظر می آید احساس زیادی 
در آثار شما موجود است. این 

حس ها از کجا هویداست؟
عکاســی‌معاصر‌تعریف‌های‌خود‌را‌دارد.‌
در‌وهله‌نخســت‌نگاه‌و‌اندیشه‌عکاس‌در‌
آن‌مهم‌اســت.‌این‌مسئله‌به‌خصوص‌در‌
برپایی‌نمایشــگاه‌و‌عکس‌های‌ارائه‌داده‌
شده‌در‌آن‌دیده‌می‌شود.‌امروزه‌ساختار‌و‌
چارچوب‌عکاسی‌تغییر‌کرده‌است.‌عکس‌
هم‌اکنون‌یک‌روایت‌گر‌است‌و‌باید‌روایت‌
داســتانی‌که‌عکاس‌در‌ذهن‌خود‌دارد‌با‌
عکس‌ها‌و‌چیدمان‌آن‌هم‌خوانی‌داشــته‌

باشــد.‌در‌این‌میان‌اندازه‌نما،‌زاویه‌دید‌و‌
حتی‌انتخاب‌لنز‌مهم‌اســت.‌یعنی‌همه‌

چیز‌باید‌سر‌جای‌خود‌باشد.
در خصوص این نمایشــگاه 
توضیح دهید خصوصاً فضای 
انتخاب شــده. چرا چنین ایده ای به 
ذهن شــما رســید؛ به طور خاص 

دلدادگی وعشق به اهل بیت)ع(؟
در‌این‌نمایشــگاه‌حــدود‌25عکس‌در‌
قطع‌های‌مختلف‌وجود‌دارد.‌درواقع‌این‌
نمایشــگاه‌یک‌روایت‌تصویری‌از‌دوماه‌
عزاداری‌ودلداگی‌ما‌درمحرم‌و‌صفر‌بوده‌
که‌زنجیروار‌به‌هم‌وصل‌است‌از‌عزاداری‌
دهه‌اول‌محرم‌گرفته‌تا‌پیاده‌روی‌اربعین‌
تا‌خیل‌عشاق‌که‌در‌آخرهای‌ماه‌صفر‌به‌
سمت‌مشهدالرضا‌سوق‌پیدا‌می‌کنند.‌در‌
نگاه‌نخست،‌سعی‌من‌وتلاشم‌این‌بوده‌که‌
بتوانم‌به‌بهترین‌نحو‌این‌عشق‌ودلداگی‌را‌

به‌تصویر‌بکشم.
چرا عکاسی مستنداجتماعی 
اولویت شماست؛ به خصوص 

فضای مذهبی؟
در‌فضای‌مستند‌اجتماعی‌نفس‌کشیده‌ام‌
به‌خصــوص‌در‌این‌فضــای‌مذهبی‌که‌
همیشــه‌اولویت‌اصلی‌مردمان‌شهرش‌
عشــق‌و‌دلدادگی‌به‌اهل‌بیت‌بوده‌است.‌

از‌دید‌من‌جنس‌این‌ژانر‌از‌عکاسی‌خاص‌
اســت.‌در‌این‌عکاســی‌می‌توان‌روایت‌و‌
داستان‌داشت‌و‌وجود‌مردم‌در‌آن‌شاخصه‌
اصلی‌اســت.‌البتــه‌در‌حوزه‌هایی‌چون‌
معماری‌و‌طبیعت‌نیز‌عکاسی‌می‌کنم؛‌ولی‌
قطعاً‌اگر‌بخواهم‌در‌قالب‌نگاه‌خودم‌عکسی‌
را‌ارائه‌دهم،‌آن‌قالب‌مســتند‌اجتماعی‌
است.‌درواقع‌ممکن‌است‌از‌ژانرهایی‌دیگر‌
درآمدزایی‌کنم؛‌ولی‌برای‌این‌ژانر‌هزینه‌
هم‌می‌کنم.‌درمورد‌برگزاری‌نمایشگاه‌باید‌
بگویم‌که‌دچار‌نوعی‌نگاه‌وسواسی‌هستم.‌
همین‌عکس‌ها‌نتیجه‌عکاسی‌چهار‌تا‌پنج‌
دوره‌اورهال‌است‌تا‌به‌این‌نتیجه‌رسیدم.‌
اعتقاد‌دارم‌باید‌سوژه‌عکاس‌را‌درگیر‌کند‌
و‌قابلیت‌ارائه‌در‌نمایشگاه‌را‌داشته‌باشد.

در این چندسالی که عکاسی 
می کنید چه چیزی شــما را 

آزارداده است؟
متاسفانه‌اگر‌انتقادی‌از‌هر‌ارگان‌یا‌مسئول‌
فرهنگی‌در‌هر‌شــهری‌صــورت‌بگیرد،‌
نگاه‌ها‌به‌ســمت‌آن‌هنرمند‌تغییر‌پیدا‌
می‌کند!‌امروز‌ما‌در‌کشــورمان‌شــاهد‌
هســتیم‌که‌مدیریت‌فرهنگی‌نداریم‌و‌
شــخصی‌را‌به‌عنوان‌مســئول‌فرهنگی‌
انتخاب‌می‌کنند‌که‌نگاه‌فرهنگی‌یا‌حتی‌
رسانه‌ای‌ندارد‌و‌سمت‌وســوی‌علاقه‌او‌

به‌کارهای‌دیگر‌اســت؛‌این‌می‌شود‌که‌
بودجه‌فرهنگی‌و‌هنــری‌هنرمندان‌هر‌
شهر‌به‌سمت‌وســویی‌پیش‌می‌رود‌که‌
نباید‌برود!‌در‌یک‌کلام،‌مدیریت‌که‌باید‌به‌
سمت‌فرهنگ‌برود‌مدیریت‌بی‌فرهنگی‌را‌
پیش‌می‌برد.‌درمبنای‌کوچک‌تر‌مدیریت‌
بودجــه‌فرهنگی‌در‌شــهرها،‌ســری‌به‌
بودجه‌های‌شهری‌بزنید‌شاهد‌خواهید‌بود‌
بودجه‌خوبی‌در‌هر‌شهر‌به‌فرهنگ‌وهنر‌
اختصاص‌پیداکرده‌است.‌همه‌مسئولان‌
حرف‌از‌فرهنگ‌می‌زنند؛‌بودجه‌فرهنگی‌

داریم‌ولی‌مدیریت‌بودجه‌خیر.
این روزهــا فضای مجازی پر 
است از عکس و البته افرادی 
که خود را عکاس می نامند. این آسیب 
است یا یک نکته مثبت؟ آیا عکاسی 
می تواند روزی یک نیاز ضروری شود؟
این‌تب‌خاص‌ایران‌نیست‌و‌در‌تمام‌دنیا‌
وجود‌دارد.‌چند‌نکته‌در‌این‌خصوص‌باید‌
گفت.‌این‌مسئله‌نشان‌می‌دهد‌که‌عکاسی‌
هم‌اکنون‌چه‌قدر‌مهم‌است‌و‌حتی‌تا‌جایی‌
پیش‌می‌رود‌که‌شاید‌در‌آینده‌جایگزین‌
کتاب‌و‌مجله‌شود‌و‌با‌آن‌بتوان‌هر‌روایتی‌
را‌تعریف‌کرد.‌نکته‌دیگر‌این‌اســت‌ما‌در‌
عصری‌زندگی‌می‌کنیم‌که‌هر‌روز‌بمباران‌
تصویر‌می‌شویم‌اگر‌خوانش‌و‌سواد‌بصری‌

درستی‌نداشته‌باشیم‌به‌راحتی‌با‌ما‌بازی‌
می‌شود‌و‌به‌راحتی‌افکار‌ما‌را‌به‌هر‌سمتی‌
می‌کشــانند.‌اهمیت‌این‌قضیه‌تا‌جایی‌
اســت‌که‌یکی‌از‌منتقدان‌هنــری‌دنیا‌
»موهولی‌ناگی«‌می‌گوید«‌بی‌سواد‌آینده‌

کسی‌است‌که‌عکاسی‌نداند.
چرا اهمیت جشــنواره ها و 
سوگواره ها برای عکاسان زیاد 
است؟ آیا جشنواره زدگی در عکاسی 
وجود دارد یا ممکن است عکاسی با 
عناوین جشــنواره ای دچار توهم 

حرفه ای بودن شود؟
بله‌یک‌نــوع‌جشــنواره‌زدگی‌در‌میان‌
عکاســان‌ایرانی‌وجود‌دارد.‌موضوع‌این‌
است‌که‌در‌کشور‌ما‌محلی‌برای‌ارائه‌آثار‌
وجود‌ندارد‌و‌بازار‌و‌فرهنگ‌فروش‌عکس‌
وجود‌ندارد؛‌بنابراین‌جشــنواره‌می‌شود‌
تنها‌محل‌ارائه‌اثر‌و‌جوایز‌آن،‌منبع‌درآمد‌
برای‌عکاس.‌متاسفانه‌همین‌جشنواره‌ها‌
در‌کشور‌ما‌رزومه‌شــده‌است،‌حال‌آنکه‌
در‌سایر‌کشــورهای‌دنیا‌تعداد‌نمایشگاه‌
رزومه‌است‌و‌نه‌تنها‌جشنواره‌های‌خارجی‌
جایزه‌ای‌ندارند،‌بلکه‌برای‌حضور‌عکس‌

خود‌در‌آن‌باید‌هزینه‌هم‌پرداخت.
در عکاســی وجود اسپانسر 

ضروری است؟
متاســفم‌که‌بگویم‌بله.‌با‌توجه‌به‌شرایط‌
کنونی‌اقتصاد‌هنر‌وجود‌حامی‌بسیار‌مهم‌
اســت؛‌ولی‌ماهیت‌اسپانسر‌این‌است‌که‌
با‌خودش‌فرمایش‌و‌ســفارش‌دارد؛‌زیرا‌
تهیه‌کننده‌هزینه‌می‌کنــد‌تا‌توقعاتش‌
برآورده‌شــود.‌اگر‌قرار‌است‌نمایشگاهی‌
دلی‌باشد‌نباید‌خیلی‌سمت‌اسپانسر‌رفت‌
یا‌اگر‌حامی‌وجود‌دارد،‌باید‌با‌آن‌‌بحث‌و‌
کلنجار‌داشت‌تا‌نخواهد‌تمام‌نگاه‌خود‌را‌
بر‌انتخاب‌آثار‌اعمال‌کند.‌خوشبختانه‌من‌
در‌این‌نمایشگاه‌تعامل‌خوبی‌با‌مدیریت‌
خانه‌میراث‌اصفهــان‌علیرضا‌زندکریمی‌
به‌عنوان‌حامی‌داشتم‌و‌تجربه‌موفقی‌بود.‌
نمایشگاه‌عکس‌»هم‌پا‌تا‌حرم«‌از‌‌23تا‌
‌30مهرماه‌درنگارخانه‌میراث‌میدان‌امام‌

اصفهان‌برپاست.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

دردسرهای تلویزیون تمامی ندارد!

واکنش ها به سریال »ایلدا«

Naslefarda@gmail.com
نسل فردا/ گروه فرهنگ و هنر

»ایلدا«‌سریالی‌است‌که‌این‌روزها‌از‌شبکه‌یک‌
سیما‌پخش‌می‌شود‌و‌قصد‌دارد‌جنگ‌و‌آوارگی‌
مردم‌مرزنشین‌را‌به‌تصویر‌بکشد؛‌اما‌گویا‌زیاد‌به‌
مذاق‌مردم‌و‌مسئولان‌استان‌ایلام‌خوش‌نیامده‌

و‌واکنش‌های‌زیادی‌را‌در‌پی‌داشته‌است.
واکنش نماینده ایلام به سریال

علی‌اکبر‌بسطامی،‌نماینده‌مردم‌ایلام‌
در‌مجلس‌شــورای‌اســلامی‌گفت:‌با‌بررسی‌
تحلیل‌هــای‌دریافتی‌از‌اهالــی‌فرهنگ‌و‌هنر‌
استان،‌پیام‌این‌ســریال‌نمی‌تواند‌در‌راستای‌
وحدت‌و‌معرفــی‌دوران‌پرافتخار‌دفاع‌مقدس،‌
فرهنگ‌و‌تاریخ‌مردم‌اســتان‌ایلام‌باشد.‌ادامه‌
پخش‌این‌سریال‌به‌هیچ‌وجه‌به‌صلاح‌نیست‌و‌
توقف‌پخش‌فوری‌آن‌را‌خواستارم.‌در‌شرایطی‌
که‌جامعه‌نیازمند‌تولید‌محتوای‌وحدت‌بخش‌و‌
پرهیز‌از‌رفتارهای‌تنشی‌است،‌اقدام‌شبکه‌یک‌
سیمای‌جمهوری‌اسلامی‌مورد‌پذیرش‌نیست.

از مغالطه گویشی تا تحریف تاریخ 
دفاع مقدس

خداداد‌ابراهیمی،‌از‌نویسندگان‌و‌رونامه‌نگاران‌
اســتان‌ایلام‌نیز‌در‌انتقاد‌از‌سریال‌ایلدا‌نوشته‌
است:‌ســریال‌تلویزیونی‌ایلدا،‌خام‌و‌بی‌مایه‌از‌
یک‌سو‌با‌یک‌زبان‌نامانوس‌به‌مغالطه‌گویشی‌
دســت‌زده‌و‌اعتراض‌ایلامی‌ها‌و‌غرب‌کشور‌را‌
برانگیخته‌و‌از‌ســوی‌دیگر،‌به‌تحریف‌ادبیات‌
پایداری‌ایلامیان‌دست‌زده‌است.‌در‌واقع،‌راما‌
قویدل‌کارگردان‌این‌فیلــم‌در‌غفلت‌نهادهای‌
نظارتی،‌با‌هزینه‌میلیاردی‌از‌بیت‌المال‌با‌ساخت‌
یک‌فیلم‌غیرحرفه‌ای،‌تاریخ‌دفــاع‌مقدس‌را‌
مخدوش‌کرده‌است.‌آنجا‌که‌کارگردان‌و‌عوامل‌
سازنده‌ســریال‌ایلدا‌مرز‌حماسی‌ایلام‌را‌برای‌
ضبط‌صحنه‌های‌فیلم‌برداری‌نامناسب‌تعبیر‌
می‌کند،‌تفــاوت‌فاحش‌گویش‌مــردم‌ایلام‌را‌
با‌گویش‌لری‌درک‌نمی‌کند،‌پوشــش‌زنان‌و‌
مردان‌ایلامی‌جعل‌می‌شــود،‌توهین‌به‌دفاع‌
مقدس،‌مردم‌حماسه‌ســاز‌ایلام‌و‌ساحت‌هنر‌
با‌تساهل‌و‌تســامح‌کلید‌می‌خورد.‌مردم‌ایلام‌
با‌برخــی‌دیالوگ‌های‌سســت‌و‌بی‌مایه‌فیلم‌
بیگانه‌اند‌و‌تهور‌و‌نستوهی‌رزمندگان‌ایلامی‌در‌
جبهه‌های‌غرب‌به‌نحو‌واقعی‌تعبیه‌نشده‌است‌
و‌این‌همان‌تحریف‌و‌خدشه‌دارکردن‌فرهنگ‌و‌
ادبیات‌پایداری‌ماست‌و‌همین‌ناشیانه‌های‌شما‌
بوده‌که‌مخاطبان‌این‌سریال‌را‌به‌شدت‌کاهش‌

داده‌است.
نقدی بر ایلدا از منظر فرهنگی

مدیــرکل‌فرهنگ‌و‌ارشــاد‌اســلامی‌
ایلام‌نیز‌گفت:‌کدام‌مؤلفه‌یا‌مزیت‌فرهنگی‌و‌
اجتماعی‌مناطق‌مرزنشین‌ایلام‌به‌ویژه‌مهران‌
و‌دهلران‌در‌این‌سریال‌برجسته‌شده‌یا‌خواهد‌
شــد؟‌زبان،‌گویش،‌لباس،‌موسیقی‌و‌آیین‌ها‌
و‌سنت‌های‌مناطق‌مرزنشــین‌ایلام،‌مهران‌و‌
دهلران‌در‌کجای‌این‌سریال‌دیده‌شده‌است؟‌
ناآشنایی‌کارگردان‌و‌تهیه‌کننده‌این‌اثر‌با‌بافت‌
فرهنگــی،‌قومی‌و‌اجتماعی‌ایــن‌مناطق‌یک‌
ملغمه‌گویشی،‌زبانی‌و‌موسیقایی‌را‌رقم‌زده‌که‌
درک‌و‌تحلیل‌آن‌نیاز‌به‌هیچ‌ســواد‌و‌تخصص‌
هنری‌نــدارد.‌عمران‌خودآموز‌افــزود:‌از‌نقد‌و‌
نظرهای‌مطرح‌شــده‌درباره‌ایلدا‌در‌رسانه‌ها‌و‌
شــبکه‌های‌اجتماعی‌چنین‌برمی‌آید‌که‌این‌
ســریال‌بیش‌از‌آنکه‌مورد‌نقد‌مردم‌مرزنشین‌
اســتان‌ایلام‌باشــد،‌با‌نقد‌و‌گلایه‌شهروندان‌
استان‌لرســتان‌نیز‌مواجه‌شــده‌است؛‌چراکه‌
لرستان‌راهی‌به‌مرز‌ایران‌و‌عراق‌ندارد‌و‌روایت‌
این‌قصه‌چنان‌برای‌آنان‌غریــب‌و‌دور‌ازذهن‌
است‌که‌علی‌رغم‌اســتفاده‌از‌موسیقی‌و‌لهجه‌
لری‌در‌این‌ســریال،‌آنان‌را‌اقناع‌نمی‌کند.‌امام‌
جمعه‌ایلام‌در‌دیدار‌با‌شــماری‌از‌اهالی‌رسانه‌
و‌هنر‌از‌منتقدان‌سریال‌ایلدا‌خواست‌نقد‌خود‌
را‌منطقی‌پیگیری‌کنند‌و‌با‌ایجاد‌کمپین‌های‌
نه‌به‌این‌ســریال‌مانع‌تحقــق‌مطالبات‌بحق‌
درخصوص‌سریال‌ایلدا‌نشــوند.‌یقیناً‌این‌نوع‌
رفتارها‌بــرای‌مردم‌ایلام‌هیچ‌بهــره‌ای‌ندارد.‌
حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌اله‌نورکریمی‌تبار‌گفت:‌
براساس‌اعلام‌دست‌اندرکاران،‌بخش‌مهمی‌از‌
فیلم‌نامه‌سریال‌ایلدا‌از‌تخیل‌نویسنده‌استفاده‌
شــده‌و‌این‌موضوع‌جای‌تأسف‌دارد‌که‌چرا‌در‌
ساخت‌ســریال‌به‌موضوعات‌حقیقی‌و‌واقعی‌

پرداخته‌نشده‌است.‌
 رشــادت های مردم غرب کشور 

مربوط به همه اقوام است
علیرضا‌سبط‌احمدی،‌تهیه‌کننده‌سریال‌ایلدا‌که‌
همزمان‌با‌ایام‌دفاع‌مقدس‌روی‌آنتن‌شبکه‌یک‌
رفت،‌درباره‌استفاده‌نشدن‌از‌لهجه‌در‌سریال‌و‌
لزوم‌تولید‌این‌مجموعه‌با‌نمایش‌دلاوری‌های‌
ایلات‌گفت:‌از‌ابتدا‌قصد‌داشتیم‌اثری‌درمورد‌
دلاوری‌ها‌و‌غیورمردی‌های‌ایلات‌و‌عشــایر‌در‌

حراست‌از‌وطن‌بسازیم.‌
به‌همین‌دلیل‌برای‌ما‌مهم‌بود‌همه‌مردم‌ایران‌
از‌آن‌بهره‌ببرند‌و‌ترجیح‌دادیم‌از‌لهجه‌استفاده‌
نکنیم.‌وی‌افزود:‌نکته‌مدنظر‌ما‌این‌بود‌که‌در‌
موقعیت‌دفاع‌مقدس‌همدل‌بودیم‌و‌هیچ‌قومی‌

در‌دفاع‌از‌مرزها‌مطرح‌نبود.
‌از‌این‌رو‌تلاش‌کردیم‌اثــری‌فراگیر‌با‌نمایش‌
دلاوری‌های‌مردم‌ایلات‌که‌تاکنون‌به‌ســراغ‌
آن‌نرفته‌بودند‌برویم‌و‌آن‌را‌به‌نمایش‌بگذاریم.‌
براساس‌متن‌آماده‌شده،‌دلاورمردی‌های‌قوم‌
لر‌را‌مورد‌توجه‌قرار‌دادیــم.‌اگر‌باعث‌رنجش‌
خاطر‌مردم‌غیور‌ایلام‌شــدم،‌قطعاً‌ناخواسته‌
‌بوده‌و‌به‌ســهم‌خــودم‌از‌مردم‌ایــلام‌پوزش

‌می‌طلبم.

گزارش خبری
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آمریکا اینجا بازی را به چین باخت »هریسون فورد« در فیلمی کمدی بازی می کند»جف بریجز« به سرطان مبتلاست
فارس:‌باکس‌آفیس‌سال‌جاری‌چین‌با‌دومیلیارددلار،‌رکورد‌فروش‌مواجه‌شد‌و‌آخرین‌
فروش‌تعطیلات‌آخر‌هفته‌را‌با‌۴۶.۴میلیون‌دلار‌بــه‌آن‌دو‌میلیارددلار‌اضافه‌کرد.‌این‌
برای‌چین‌کافی‌بود‌تا‌تاج‌گیشه‌سینمای2020جهان‌را‌بر‌سر‌نهد.‌در‌حالی‌که‌آخرین‌
تعطیلات‌آخر‌هفته‌سینمای‌چین‌درمقایسه‌با‌سال‌قبل‌32درصد‌کاهش‌نشان‌می‌دهد،‌
همین‌میزان‌فروش‌کافی‌بود‌تا‌چین‌در‌ســال‌جاری‌بزرگ‌ترین‌گیشه‌در‌جهان‌باشد.‌
مجموع‌فروش‌گیشه‌چین‌در‌سال‌2020در‌حدود‌۱.۹۹میلیارد‌دلار‌است؛‌در‌حالی‌که‌

فروش‌بازار‌آمریکای‌شمالی‌۱.۹۴میلیارد‌دلار‌است.

مهر: »جف‌بریجز«‌بازیگر‌»لبوســکی‌بزرگ«‌اعلام‌کرد‌که‌به‌بیماری‌ســرطان‌غدد‌
‌لنفاوی‌مبتلاست‌و‌دوره‌درمان‌را‌سپری‌می‌کند.‌او‌این‌خبر‌را‌در‌فضای‌مجازی‌رسانه‌ای‌

کرد.‌
بازیگر‌»شــهامت‌واقعی«‌در‌این‌باره‌نوشــت:‌»به‌ســرطان‌غدد‌لنفاوی‌مبتلا‌هستم.‌
هرچند‌بیماری‌خطرناکی‌است‌اما‌با‌وجود‌تیم‌پزشکی‌خوب‌و‌درمان‌مناسب‌احساس‌
خوش‌شانسی‌می‌کنم.«‌این‌بازیگر‌‌۷0ساله‌تا‌کنون‌هفت‌بار‌نامزد‌جایزه‌اسکار‌شده‌و‌یک‌

بار‌برای‌بازی‌در‌فیلم‌»دل‌دیوانه«‌برنده‌این‌جایزه‌سینمایی‌شده‌است.‌

باشــگاه خبرنگاران جوان: »هریســون‌فورد«‌و‌»اد‌هلمز«‌به‌عنوان‌بازیگران‌فیلم‌
سینمایی‌»ماجراجویی‌های‌سخت‌بورت‌اسکوایر‌در‌خارج‌از‌هورن‌های«‌در‌کنار‌یکدیگر‌
به‌بازی‌خواهند‌پرداخت.‌این‌فیلم‌در‌همکاری‌آل‌دی‌اینترتینمنت‌و‌اس‌تی‌ایکس‌فیلمز‌
ساخته‌می‌شود.‌فیلم‌براساس‌یک‌داستان‌واقعی‌ساخته‌شده‌و‌درمورد‌مردی‌است‌که‌
در‌بحران‌میان‌سالی‌قرار‌دارد‌و‌رویای‌یک‌سفر‌دریایی‌را‌در‌ذهنش‌می‌پروراند.‌او‌در‌این‌
سفر‌با‌یک‌کاپیتان‌خوب،‌اما‌نامتعادل‌مواجه‌می‌شود‌که‌در‌نهایت‌کشتی‌آن‌ها‌در‌میانه‌

اقیانوس‌اطلس‌غرق‌می‌شود.

لاله‌اسکندری‌با‌اعلام‌اینکه‌به‌بیماری‌کرونا‌
مبتلا‌شده‌است‌برای‌همکاران‌و‌دوستان‌
خود‌که‌کنار‌او‌در‌یک‌سریال‌در‌حال‌
فرامرز‌امینی،‌از‌فعالان‌عرصه‌رسانه‌و‌هنر‌چند‌روز‌پس‌از‌ابتلا‌به‌بیماری‌کرونا‌‌درگذشت.فیلم‌برداری‌حاضر‌بوده‌اند‌ابراز‌نگرانی‌کرد.

مختاری بیشترین زمینه کاری اش 
مستند اجتماعی است. او در حوزه 

عکاسی خبر نیز فعالیت داشته و بعد از 
همکاری با چند خبرگزاری و روزنامه 

هم اکنون به عنوان مدیرروابط عمومی 
شهرداری کوشک در حال فعالیت 

است 

علی رفیعی وردنجانی / گروه فرهنگ »آواز‌کافه‌غم‌بار«‌نوشته‌
Rafieia91@yahoo.com‌» ز لر ن‌مکا ســو ر کا «

پدیدآورنده‌جهانی‌کوچک‌
از‌پستی‌ها‌و‌پلیدی‌هایی‌است‌که‌به‌تدریج‌بروز‌می‌یابند.‌این‌رمان‌
کوتاه‌به‌دلیل‌گرایش‌به‌تراژدی‌در‌پایان‌و‌تغییر‌موضع‌شخصیت‌های‌
فرعی‌در‌برابر‌قهرمان‌دارای‌اهمیت‌ویژه‌ای‌اســت.‌»میس‌آملیا«‌
قهرمان‌رمان‌دارای‌ویژگی‌هایی‌چون‌ثروت،‌قدرت،‌ناشــناختگی،‌
ترحم‌و‌تنهایی‌است.‌همه‌چیز‌از‌آنجا‌شروع‌می‌شود‌که‌دلش‌برای‌

گوژپشتی‌که‌خود‌را‌از‌آشنایان‌او‌معرفی‌می‌کند‌می‌سوزد.
 سوختن

میس‌آمیلیا‌درواقع‌با‌این‌ترحم‌هم‌به‌خود‌و‌هم‌به‌گوژپشت‌
انگیزه‌بخشیده‌و‌گذشته‌ای‌که‌در‌آن‌به‌غیر‌از‌ازدواج‌ده‌روزه‌اش‌هیچ‌
چیز‌هیجان‌انگیز‌دیگری‌نداشته‌را‌زیرسؤال‌برده‌است.‌توجهی‌که‌
اهالی‌به‌گوژپشت‌و‌ارتباط‌او‌با‌میس‌آملیا‌می‌کنند‌باعث‌رونق‌گرفتن‌
کافه‌می‌شــود.‌میس‌آملیا‌که‌در‌کار‌طبابت‌تجربه‌ای‌دارد،‌ترحم‌را‌

به‌بیماران‌خود‌انتقال‌می‌دهد‌و‌هرگز‌بــه‌آنان‌توصیه‌نمی‌کند‌که‌
از‌سیگار‌یا‌مشروب‌اســتفاده‌نکنند.‌این‌ترحم‌به‌صورت‌یک‌عمل‌
قهرمانانه‌در‌ژانر‌تراژیک‌فرد‌را‌به‌تدریج‌روبه‌زوال‌می‌برد‌و‌با‌توجه‌به‌
تعریف‌هایی‌که‌راوی‌از‌سر‌و‌شکل‌مردانه‌او‌دارد،‌متناقض‌نماست.‌
البته‌که‌در‌ادبیات‌داستانی‌عمل‌به‌صورت‌تئوریک‌به‌فیزیک‌ذهنی‌
تبدیل‌نمی‌شود؛‌بنابراین‌نمی‌توان‌تراژدی‌را‌به‌معنای‌کامل‌ایجاد‌
کرد‌اما‌کارســون‌مکالرز‌در‌این‌رمان‌کوتاه‌با‌هوشمندی‌شکلی‌از‌
ادبیات‌را‌ارائه‌داده‌است‌که‌به‌شدت‌می‌تواند‌به‌یک‌نمایش‌صحنه‌ای‌
تبدیل‌شود‌در‌صورتی‌که‌هرگز‌فرم‌یک‌نمایش‌نامه‌را‌ندارد.‌سوختن‌
میس‌آملیا‌در‌ترحم‌خود‌حس‌خاصی‌در‌خواننده‌ایجاد‌نمی‌کند‌و‌
این‌بی‌تفاوتی‌می‌تواند‌شروع‌یک‌واقعه‌احساسی‌در‌خواننده‌امروزی‌

باشد.
چراها

همه‌مردم‌آن‌جغرافیا‌که‌اکثرشان‌را‌راوی‌به‌اسم‌نام‌می‌برد،‌
کاراکترهایی‌غریب‌هســتند؛‌اما‌غریب‌ترین‌شــان‌گوژپشت‌است.‌

گوژپشت‌هرگز‌آن‌طور‌که‌خواننده‌حدس‌می‌زند‌عمل‌نمی‌کند.‌او‌به‌
میس‌آملیا‌خیانت‌کرده‌و‌تحت‌تأثیر‌مردی‌قرار‌می‌گیرد‌که‌دشمن‌
مستقیم‌اوســت.‌البته‌داســتان‌در‌تاریکی‌روایت‌می‌شود‌و‌تا‌انتها‌
خواننده‌به‌پاسخی‌برای‌چرایی‌ها‌نمی‌رسد.‌خواننده‌تا‌انتها‌نمی‌داند‌
چرا‌ازدواج‌میس‌آملیا‌ده‌روز‌بیش‌تر‌طول‌نکشید؟‌چرا‌او‌مانند‌یک‌
انسان‌عاشق‌رفتار‌می‌کند؛‌اما‌نفرتش‌را‌بیشــتر‌بروز‌می‌دهد‌و...‌.‌
درواقع‌جذابیت‌این‌رمان‌کوتاه‌در‌ناشناختگی‌آن‌خلاصه‌می‌شود.‌
تعریف‌زیبایی‌که‌راوی‌به‌صورت‌یک‌مانیفست‌از‌عشق‌دارد،‌کاربرد‌
داســتانی‌اش‌را‌هم‌چنان‌مجهول‌باقی‌می‌گذارد.‌»آواز‌کافه‌غم‌بار«‌
داستانی‌است‌که‌یک‌اتفاق‌دو‌بار‌در‌آن‌تکرار‌می‌شود.‌همان‌طور‌که‌
در‌ابتدای‌قصه‌راوی‌به‌صورت‌خلاصه‌گذشته‌میس‌آملیا‌را‌روایت‌
می‌کند؛‌اما‌روی‌دادن‌دوباره‌آن،‌چه‌چیزی‌به‌داستان‌اضافه‌خواهد‌
کرد؟‌پاســخ‌آن‌نزد‌خواننده‌باقی‌خواهد‌مانــد.‌خواندن‌»آواز‌کافه‌
غم‌بار«‌می‌تواند‌به‌شناخت‌شخصیت‌در‌رمان‌های‌بزرگ‌کمک‌کند؛‌

به‌همین‌دلیل‌مطالعه‌آن‌پیشنهاد‌می‌شو.

درباره رمان »آواز کافه غم بار« که خواندن دارد

گوژپشت ها


